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  چكيده
آمد تعيين نسبت وجودي و اخلاقي خير و شرِ جهان بر حسب ديدگاهي بيني و بدبيني نظري پيخوش

اش بر ديدگاه پيشينيهرچند شوپنهاور بنا به . اي پسيني يا پيشيني در توجيه آن استخاص و ارائه ادله
بي و خير را خورو يك بدبين است، اما وجود شر و نفي هر گونه تلقي وجودي خير اصرار ورزيده و از اين

اي خاص با تلاش معين اراده، و بدي و شر را به عدم چنين مناسبتي ابژه »مناسبت«در سپهر پديداري به 
رويكرد شوپنهاور به مسأله شر گرچه موكول به متافيزيك اراده و بازنمود او است، اما در . كندتعريف مي

از . امتداد تاريخ فلسفه، در بطن سنت مسيحي و در ربطي دوسويه با سرگذشت و اوضاع زمانه او است
دهد مي مجموع تعاريفي كه شوپنهاور از مفاهيمي چون رنج، لذت، سعادت، فضيلت، ستم و حق به دست

يده درهم تنشود كه او هر يك از اين مفاهيم را مصداقاً با مفاهيم خير و شر گونه به ذهن متبادر مي اين
وانگهي، وي بر آن است كه به رغم خردستيزي و پوچي اين . زندداند و از هر يك به ديگري نقب ميمي

و با انكار  ،با شفقت پرده پندار را دريدشناسانه تسلي يافت، توان با تعمق زيباييبدترين جهان ممكن، مي
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  مقدمه
به رغم اختلاف نظرهايي كه در تعريف خير و شر و در تشريح معيارهاي سلبي و ايجابي هر  1

قي خير و شرِ جهان، دو نسبت وجودي و اخلايك وجود دارد، اتخاذ موضع در خصوص 
ها به ستدلالممكن است ادر اين ميان . نهدميهم را مقابل  2و بدبيني 1بيني رويكرد خوش

هايي در جهت تعميم تجارب خير و شر و يا متأثر از عوامل تلاش ،بيني يا بدبيني نفع خوش
بيني و بدبيني فلسفي از خوش. اشدهاي كلامي يا متافيزيكي بپيشيني، تعاريف پايه و آموزه

ها بنا تحليل انتقادي و ايضاح حكم به سيطره خير يا شر، ارزيابي تجاربي كه اين احكام بر آن
اگر سان، بدين 3.شوندهايي نتيجه مياند و ارائه دليل به منظور توجيه يا رد چنين گزارهشده

فيلسوفي  ،انساني مساعد تلقي كندفيلسوفي كيهان را به نحو كلي نسبت به اهداف و آمال 
فيلسوفي بدبين  ،تفاوت بنگردمتخاصم يا بي ،را نسبت به رشد انسان بين، و اگر آنخوش
بيني آينده بر اساس تفسيري معتبر از وقايع بيني و بدبيني توان پيشدر هر حال، خوش. است

را مسلم فرض  -تكرار شوندسان كه ممكن است طبيعتاً يا منطقاً در آينده آن–گذشته و حال 
  4.بيني ممكن است از طريق استدلالي پيشيني يا پسيني محقق شوداين پيش. كنندمي

او به يكي از واژگان فلسفي شوپنهاور تبديل شد و  1827تنها پس از سال  »نيبدبي«واژة 
به هر  7.معرفي نمود 6خداانگاري و همه 5نيتسمقابل لايب خود را به عنوان بدبين در جبهة

 با توجه به فرم( pessimusو   optimusآنند كه دو صفت لاتيني  ، برخي برحال
- بيني يا بدبيني فلسفي توجيه نكرده است؛ زيرا هم لايبهيچ صورتي از خوشرا ) شان8عالي

نيتس به وجود شر در بهترين جهان ممكن معترف بود و هم شوپنهاور راه رهايي از بدترين 
هاي گران صورت اين پژوهش. دادنفي مضمون منفي جهان را تعليم ميجهان ممكن، يعني 

 11.بينندرا در اظهار اهداف فلسفي رساتر مي 10و بدي باوري 9باوري اي بهبودمقايسه

                                                            
1. Optimism     2. pessimism 
 

3. Loemker 2006: V7: 244, 245   4. Chang 2001: 13, 14 
 

5. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) 6. pantheism 
 

7. Cartwright 2005: 125    8. superlative 
 

9 . ]Meliorism :[اخلاقي تلاش توسط شرور به درپيچيده جهانِ وضعيت يافتن بهبود به باور.  
10. Pejorism     11. Loemker 2006: V7: 244 
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  97 شوپنهاور؛  بدبيني و سرشت ايجابي شر  

 اكبر مسگري، محسن اكبرياحمد علي                                   

مفاهيم خير و لذت بر جاي  نشوپنهاور در آثار نوشتاري خويش مفاهيم شر و رنج را همچو
رنج را حاكي از همان چيزي بداند كه مفهوم شر از نشاند و ابايي ندارد كه مفهوم ديگري مي

ان مفهومي اعم، برخي عبارات وي نيز گوياي آنند كه مفهوم شر به عنو. كندآن حكايت مي
حال، اگر ملال به عنوان صورت ساكن رنج با اين. است 1دو مفهوم رنج و ملال دربرگيرندة

توان مفهوم شر و مفهوم چنان مي، هم2تعريف شود و در برابر صورت پوياي آن قرار گيرد
افزون بر اين، تعريف شوپنهاور از مفاهيم خير و . مطلق رنج را مفاهيمي متساوي قلمداد نمود

يعني با همه -، سعادت و فضيلت 3شر يا رنج و لذت با تعريف وي از مفاهيم حق، ستم
-يم ارتباط پيدا ميمستقيم يا غيرمستق - خواندشان مي يجابيامفاهيمي كه شوپنهاور سلبي يا 

آيند ستم، و سعادت برخورداري از لذت است؛ و از ديگر سو شر، سو رنج پيكند؛ زيرا از يك
و از قبل  5، يعني در حدود پديدارهاي فردي4رنج، ستم و سعادت در سپهر اصل دليل كافي

هاي رسشرو درصدد است تا به پقاله پيشبا اين مقدمه، م. شوندورزي اراده محقق مياراده
وان ميان مفاهيمي كه شوپنهاور تانديشد؟ آيا مي شوپنهاور چگونه به شر مي: سخ دهدذيل پا

 پوش ترسيم نمود؟كند پيوندي سازگار و همها را به نحو سلبي و ايجابي تعريف ميآن

  سرشت شر

شايد نتوان به راحتي خير و شر وجودي، معرفتي و اخلاقي را در انديشه شوپنهاور تفكيك 
- اي كه هيچهدف و غيرشخصي؛ ارادهناپذير، بياست كور، سيري اياراده 6ئ در خوديش. نمود

ورزي خود را اش ارادهايستد و با به ستيز افكندن پديدارهاي فرديورزي بازنميگاه از اراده
 آورد صور شناختي يا اصل دليلكه ره-اي كه در تنازع پديدارهاي فردي كند؛ اراده كامياب مي

                                                            
1. boredom 

گرچه شوپنهاور خود ا. توان به رنج پس از كاميابي و رنج پويا را به رنج پيش از كاميابي تعريف نمودرنج ايستا را مي . 2
دارد كه از دو اصطلاح رنج پويا و ايستا استفاده نكرده است، اما تعريف وي از رنج و ملال در نهايت ما را بر آن مي

  .ملال را نيز صورتي از رنج قلمداد كنيم
3 . ]Wrong :[ترجمه نمود» تعدي«يا  »ستم«بايد آن را به  ،كندبا توجه به تعريفي كه شوپنهاور از اين واژه ارائه مي.  

4. principle of sufficient reason 
اي پديداره«در  »فردي«رو، قيد از اين. تابدداند، اما تفرد آنها را برنميشوپنهاور به رغم آنكه مثل را پديدار مي . 5

  .احترازي است »فردي
6. thing in itself 
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-خود را آشكار مي براي تصاحب ماده مشترك، نزاع دروني 1و در كشاكش مثل - كافي است
 توان از شرّدر ميان است مي -ئ در خوديبه مثابه ش- جا كه پاي اراده سان، تا آن بدين. كند

توان بر مي ،شودمستند مي 2جا كه ستيز و كشاكش به اصل تفردسخن گفت و تا آنوجودي 
كه شوپنهاور راه رهايي و برچيدن حال، هنگاميدر عين. شناسانه شر تأكيد نمود بنياد معرفت

 3از طريق تعمق -ورزي اراده فرو نهادنغائله شرور را فرا روي از سپهر اصل دليل كافي و 
عد اخلاقي خير و شر نيز پر كند، بمعرفي مي -5پيشگيو رياضت 4شناسانه، شفقتزيبايي
  .شودتر ميرنگ

ور ادعاي آن دارد كه وجود و فراگيري رنج يا شر را از يك موضع فلسفي و پيشيني شوپنها
به اثبات رسانده است؛ هرچند اين استنتاج فلسفي در همه جا از تأييد تجربي و پسيني خود نيز 

وي واقف است كه اگر از منظر فلسفي فاصله بگيرد و تنها به بررسي . شودبرخوردار مي
اي از پيش تدارك شده شبيه، و به دليل سخنش به مرثيه ،ج اكتفا كندهاي تجربي رننمونه

كه بدبيني  بر آنندرو، برخي از اين 6.شودآغاز كردن از واقعياتي خاص به يكجانبگي متهم مي
كه تعبير ديگري از - شوپنهاور پيامد سرشت اراده متافيزيكي او است؛ زيرا اراده به زندگي 

به صورت خودخواهي، نفرت و ستيز نمايان هدف كور و بي -د استئ در خوياراده به مثابه ش
البته ممكن است گفته شود كه هرچند شوپنهاور اراده را به لحاظ متافيزيكي بنيادين  7.شودمي

ارتباطي با بدبيني او ندارد؛  وي منطقاً هيچ باوريداند، اما ارادهو به لحاظ اخلاقي شر مي
باوري و در اصل نظري اولويت اراده بر شناخت، پس از او در اراده منداني كه انديش چنان

حال، ممكن است نفي عقلانيت و هدفمندي از اراده و با اين 8.اندبيني يافتهمبنايي براي خوش
رو، از اين 9.بدبيني شوپنهاور را به لحاظ متافيزيكي توجيه كندناپذيري آن، تأكيد بر تسكين

  10.كشيدن است شتي كه دارد جولانگاه شرور و محكوم به رنججهان به سبب ذات و سر

                                                            
در نگاه شوپنهاور، مثل . خواندافلاطوني مثل، تجليات پايگامند اراده را مثل افلاطوني مي ةشوپنهاور با استفاده از آموز . 1

  .باشندبازنمودند، اما به دليل عدم پذيرش صور حساسيت و فاهمه متفرد نمي
2. ]principium individuationis :[داندشوپنهاور اين اصطلاح را تعبير ديگري از اصل دليل كافي مي.  

3. Contemplation   4. compassion 
 

5 . ]asceticism :[كشي خودخواسته و رد آگاهانه اراده به زندگيرنج   
6. Schopenhauer, 1969: V1: 323, 324 

  400: 1ج ،1388سولومون و هيگينز .  9          458، 468: 2ج: 1351راسل  . 8  271، 278: 1382كاپلستون .  7
  
  

  .داندكشيدن را صرفاً به موجودات داراي آگاهي و شعور منحصر نميشوپنهاور رنج . 10

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID



Knowledge   99 

 

  99 شوپنهاور؛  بدبيني و سرشت ايجابي شر  
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 ،روزي مشهود در جاي جاي جهان، نقصان و خبث ذاتي انساندر نگاه شوپنهاور، وجود رنج و تيره
با . كندالاطلاق است را مخدوش ميموجودي عالم، قادر و خيرخواه علي ، آفريدةاين باور كه جهان

دهد و واقع در جهان را به خود جهان و به انسان نسبت مي پلشتيِحال، شوپنهاور وجود شر و اين
كار به جهان  زادگان، گنهرامح ندر نگاه وي، ما همچو. نگردجهان را به عنوان ثمره گناه آدمي درمي

اين گناه، همان تأييد . كنيمتاوان اين آلوده دامني را پرداخت مي ،بريمايم و با رنجي كه مي آمده
اده از طريق شهوت جنسي است كه از پس تولد فرزند، زندگي و رنجي كه ذاتي آن است نيرومند ار

رو، شوپنهاور داستان هبوط آدم كه در عهد عتيق از اين. كندتري تضمين ميرا براي مدت طولاني
در نگاه وي، . كنداز آن سخن رفته است را تنها حقيقت متافيزيكي موجود در آن عهد معرفي مي

گوياي همان تقابل نظام  ،ه بر اساس داوري كليسا ميان عهد عتيق و عهد جديد وجود داردتقابلي ك
كند عهد عتيق آدمي را در بند شريعتي توصيف مي. هاي اخلاقي اروپا استاخلاقي او و ديگر نظام
 سازد و به سلطنتبرد، اما عهد جديد آدمي را از يوغ بردگي شريعت آزاد مي كه راه به رهايي نمي

- دلگرم مي - يابدكه به نيروي ايمان، با عشق به همسايه و فدا كردن خويش ظفر مي- فيض الهي 

زندگي، گذار از عهد عتيق به  1ٔپيشگي است و رياضت انكار ارادهروح رياضت ،روح عهد جديد. دارد
عهد جديد، از سلطه شريعت به سلطنت ايمان، از توجيه جهان به جبر و وظيفه به رستگاري و 

  2.رهايي، و از دايره مرگ و معصيت به جاودانگي در مسيح  است
شوپنهاور در سپهر پديدارهاي فردي، واماندگي اراده از مراد به سبب وجود مانع را رنج، و 

 تناسباز وجود ) سعادت(لذت  ،نتيجهدر  .نامدرا لذت يا سعادت مييافت اراده به مراد دست
نزد . كندحكايت مي يتناسبچنين رنج از عدم  آوريم، وميبه كف و آنچه  يمطلبميچه نميان آ

شادكامي چيزي جز ايستايي و ارضاي گذراي يك خواهش و رنج برآمده از آن شوپنهاور 
رو تفاوت شناسانه از آنلذت مذكور به لحاظ ماهوي با لذت ناب زيباييدر نگاه وي، . نيست

آورد ورزي و اصل تفرد، يا به عبارت ديگر رهرادهآورد رهايي از اشناسانه رهدارد كه لذت زيبايي
. هاي پياپي در پديدارهاي فردي استها و كاميابيها، كوششها، نيازرهايي از خواستن

پايد و هر لذتي آغازگاه حرمان و شوپنهاور بر اين باور است كه هيچ لذت يا رضايتي دير نمي
گاه براي رهايي از كشد؛ آنملال سر برمي با رفع نياز و برآوردن مراد،. كوشش دوباره است

شود و از پسِ اين نوطلبي، كوشش و رنج متعاقب آن طالع فشار ملال مرادي ديگر طلب مي
   .شودمي

                                                            
1. denial of the will             2. Schopenhauer 2000: V1: 291 – 305. 
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تواند به رضايتي پايدار بيانجامد؛ رنج را نهايت كند كه هيچ كوششي نميشوپنهاور تأكيد مي
چنانچه برخي  1.و ملال در نوسان است نيست و آدمي بسان پاندول ساعت هماره ميان رنج

اما درد  ،ملال خود نوعي درد است .نامتوازننددرد و لذت  اندشارحان شوپنهاور اشاره كرده
در واقع شوپنهاور زندگي را رنج، رنج را شر و شر را  2.شودميآور نگاه ملالهيچبرخلاف لذت 

   3.نگردميزاييدة خواهش 
كند كه لذت يا سعادت را به امري عدمي لذت تلاش مي شوپنهاور پس از تعريف رنج و

او اصرار دارد كه لذت هماره بايد به عنوان ارضاي يك تمنا، برآورده شدن يك . فروبكاهد
واسطه به به باور وي، آنچه بي. كمبود يا پايان يافتن رنج برآمده از تلاش در نظر گرفته شود

مستقيم و به واسطه رنج و عسرتي ا به نحو غيرشود رنج است؛ لذت و رضايت تنهما داده مي
  4.شودكه مسبوق به آن است دريافت مي

كه با مراتب -) گياهان و جمادات(كشي را به همه پديدارهاي عاري از شناخت شوپنهاور رنج
نيز تسري  -ئ در خود وحدت دارنديذات و شبه لحاظ ) هاحيوانات و انسان(بالاتر پديداري 

داند و از سوي ديگر آنجا كه از يك سو هر تلاشي را برآمده از نقص و كمبود ميدهد و از  مي
كشي نشيند، همه پديدارها را به رنجامان را به نظاره ميدر همه پديدارهاي جهان كوششي بي

شوپنهاور وجود رنج و كوشش مستدام را در قلمرو طبيعت آگاه يا . كندمستدام توصيف مي
وي بر آن است . بيندپذيرتر از هر جاي ديگري ميتر و اثباتني روشنحيات جانوري و انسا

تر شود، متناسب با وضوح شناخت، افزايش آگاهي و شدت كه به هر ميزان پديدار اراده كامل
روايي وي زندگي سعادتمندانه را در توالي كام. شودكشي شديدتر و آشكارتر ميورزي، رنجاراده

به نحوي كه رنج و ملال برآمده تا -چندان كوتاه و نه چندان بلند و ناكامي با فواصلي نه 
  5.كندخلاصه مي -ترين حد ممكن كاهش يابدبيش

كه  - هاي واقعي و ابژهادراكي  بازنمودهايحيوان را به  خرد،فقدان كه به باور شوپنهاور، درحالي
شناخت از  سبب برخوردارينمايد، آدمي به محدود مي - شوندو در حال حاضر عرضه ميواسطه  بي

در كنار زندگي رو، برآورد كند و از اينفراتر از آنچه حاضر و واقعي است را  تواند زندگيمي انتزاعي

                                                            
1. Schopenhauer 1969: V1: 87, 88, 309, 313, 314, 363. 

  224، 225: 1375من فيبل .3                         40، 41: 1383 تنر . 2
  

4. Schopenhauer 1969: V1: 319                5. Ibid: 309, 310, 313, 363 
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 ناش همچوواقعير زندگي آدمي د. نيز برخوردار شودانتزاعي و ثانوي  خويش از يك زندگي واقعي
حيوان بجنگد،  نبايد همچو ؛شودميحال رها هاي هجمههاي واقعيت و توفان حيوان در خروش
 پيش رويكه  هنگام آن- وي كه روي به گذشته و آينده دارد اما زندگي انتزاعي  ؛رنج ببرد و بميرد
به سر  و جهاني كه در آن واقعي شي از زندگيرامبازنمود قرين آ - گيردش قرار مياآگاهي عقلاني

بازيگري  بسان انسان ،تأمل عرصه نشيني بهپسوانسبت اين به  .داردبرد را به او عرضه ميمي
خيل به دوباره بر صحنه آمدنش  هنگامكرده و تا  نمايش ايفا صحنه ركه نقش خود را د شودمي

حتي اگر تمهيدات - آنچه ممكن است رخ دهد  هراو در جايگاه تماشاگران . پيونددمي گرانتماشا
عمل كه بايد گونه رود آنبه صحنه ميگاه كه دوباره نشيند و آنرا به تماشا مي - مرگ خودش باشد

آورد، با انسان با آرامشي كه از اين زندگي ثانوي به دست مي. بردرنج مي گونه كه بايدآن كند ومي
  1.آوردتاب ميرنجي  هراست در برابر  ضرورتي كه تشخيص دادهبر اساس  ذهنيتي منتزع و

. كندها را نيز بر آدمي تحميل ميترين رنجين و گدازندهترحال، انديشه انتزاعي سترگدر عين
واسطه و به عنوان رويدادي واقعي، منحصر به حال حاضر و گرچه هر رنجي به عنوان احساسي بي
كند و اي تلخ همچنان حفظ تواند اين رنج را به عنوان خاطرهلذا ناپايدار است، اما انديشه انتزاعي مي

اش سر ناپذير و بسي موحش شود، آنگاه آدمي در آخرين حالت دفاعيحملاي دردناك تاگر خاطره
حتي . سازدوقايع را به اوهام انباشته مي گسلد و شكافاش از هم مينهد؛ رشته حافظهبه جنون مي

قرار دهد تا به  - خودزني و خودكشي نهمچو–ممكن است آدمي خود را در معرض رنج جسمي 
  . خاطره موحش منصرف سازداين طريق توجهش را از آن 

 وي. كندسان، شوپنهاور خاستگاه رنج و لذت آدمي را بيشتر در انديشه انتزاعي جستجو ميبدين
شود و بر اساس تلقي ما تعيين مي 2يوكتژبوستأكيد دارد كه كم و كيف رنج و لذت ما به نحو 

به . برآمده از نوعي فريب است ،ها و امور بيرونيزايي به ابژهبخشي يا تشويشو اسناد مسرت
از تمايل به داشتن و ؛ بلكه گيرندنشأت نمي شتننياز و رنج مستقيماً و ضرورتاً از نداباور وي، 
تمايل به داشتن شرطي است كه تنها تحت سان، بدين. شوندن ناشي مينداشت حالدر عين

 فزوني ،سازدناراحت و آزرده ميآنچه ما را . آفرينددرد ميشود و نداشتن بدل به فقر مي ،آن
 ؛ ناراحتي و آزردگي ما به خاطرنايافتني نيستدست انبوه نعممصائب گريزناپذير همگاني يا 

ها را بيشتر ناشي و ملال طاقتي ما در مورد رنجشوپنهاور بي .پذير است دستيافت قلت چيزهاي
- كنيم كه به سادگي ميمي نظر ممكنها همچو اموري داند كه ما به آناز اين واقعيت مي

                                                            
1. Ibid: 84, 85, 87, 193, 315, 317, 298, 299   2. subjective 
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هايي كه گاه از رنج و ملالما هيچ ،كه بر خلاف آنتوانستند به نحوي ديگر رخ دهند، در حالي
از . شويمخاطر نمي پريشان - ضرورت دوران پيري و مرگ مثلاً-ايم شان را پذيرفتهضرورت

رنج فراگير در جهان  ناپذيري شر ورو، اگر آدمي در انديشه انتزاعي خويش ضرورت و چارهاين
  1.شودكاسته ميبه آرامش و متانت رواقي آراسته و از نگراني و اضطرابش  ،را دريابد

ملال را به عنوان صورتي از رنج  ،دهدشوپنهاور با تعريف و تبييني كه از آلام ذهني به دست مي
. ناشناخته استكم در حالت طبيعييشان كند؛ صورتي كه براي حيوانات، دستذهني معرفي مي

انديشي را براي وي به كه حافظه و ملآل- به خاطر برخورداري از خرد  - برخلاف حيوان- انسان 
كند؛ اما حيوان هر بار كه با رنج هاي خود را خلاصه و حفظ ميها و ناكاميكاميابي - آورد ارمغان مي

است كه با آن  بار ينخستنگويي  ،شود، حتي اگر بارها آن را تجربه كرده باشدو دردي روبرو مي
رو، آميزش انديشه انتزاعي با تمامي احساسات و هيجانات برانگيزاننده، از اين. شودمواجه مي

مندي از خرد و انديشه انتزاعي افزون بهره. كندحساسيت انسان را نسبت به رنج و لذت تقويت مي
كند رنج و لذت ا تشديد مير - كه ميان انسان و حيوان مشترك است- بر آنكه رنج و لذت بدني 

  2.آوردذهني را نيز همراه مي

آدمي  آورد انديشه انتزاعي و به عنوان تشديد كننده رنجآگاهي را به عنوان ديگر رهشوپنهاور مرگ
خواهد آورد، اما گويي چنان است كه نميگرچه آدمي بر آلام ضروري تاب مي. گذرانداز نظر مي

خبر از مرگ و محدود به حال واقعي تنها به غريزه از مرگ يوان بيح. ضرورت مرگ را باور كند
. گيردهراسد، اما افق ديد انسان گذشته، آينده و مرگ محتومي كه در انتظار او است را دربر ميمي

تواند كابوس مرگ را از ميان برگيرد؛ زيرا نيز نمي 3حتي جاودانگي غيرشخصي در اراده
اي كه همواره خود را در مثل و اي شر است؛ ارادهگي در ارادهجاودانگي شوپنهاوري جاودان

 4.كنداش متجلي ميپديدارهاي فردي

تواند از سر تصادف نمي داند؛ زيرا حجم عظيم رنجكشي ميشوپنهاور هدف از هستي انسان را رنج
از طريق كند گاه اي مردم پسند نظر كرده و تلاش ميياوه نوي به تلقي سلبي رنج همچو. باشد

هاي تجربي، اصل نظري ايجابي بودن شر را به كرسي هاي فلسفي و گاه با تحليل نمونهاستدلال
داند و وي خير و لذت را صرفاً حاكي از يك تمناي به كام رسيده يا دردي از ميان خاسته مي. نشاند

                                                            
1. Ibid     2. Schopenhauer 2000: V1. 291 – 305 
 

  .پيونددشود و به اراده كلي ميبه باور شوپنهاور، آدمي پس از مرگ از توهم فرديتش آزاد مي . 3
  45، 46: 1383تنر  . 4
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اما آدمي از شود؛ كند كه رنج تنها چيزي است كه با تمام وجود دريافت ميبه هر مناسبت تأكيد مي
شوپنهاور حتي باور به غلبه خير در . گرددپرورد برخوردار نميگونه كه سودايش را در سر ميلذت آن

او آدميان را به . تابدعين اذعان به وجود شر و يا باور به توازن خير و شرِ جهان را نيز برنمي
رنوشت شوم خويش خبر از سكه بيكند؛ گوسفنداني گوسفنداني زير نگاه خونبار قصاب تشبيه مي

گونه ور است كه اگر زندگي، عاري از هرحال، شوپنهاور بر اين بابا اين. روند يكايك به مسلخ مي
انگيز درخواهد آدمي به نخوتي احمقانه و جنوني رقت ،ها و خيرات باشدرنج و شر و آكنده از خوشي

- ملال از آدمي امان مي ،فلاكتي وجود نداشت او دلگرم به اين ادعا است كه اگر هيچ رنج و. غلتيد

به  ،هاي سرنوشتاز رنج ،پيشگي به عنوان نخستين طريق انكار اراده وي در كنار رياضت 1.برد
منوط به آن است كه نگاه  امراين  .كندعنوان طريق دومي در جهت نيل به هدف مذكور ياد مي

آيند اصل دليل ساز كه پياز رنج جزئي به رنج كلي جهان معطوف، و از پيوند شرايط اندوه
كشي به انكار اراده مانند تابد كه نسبت رنجحال، شوپنهاور برنميبا اين. كافي است گذر شود

 شيئبه مثابه (اراده اين تنها موردي است كه آزادي زيرا  نسبت ضروري معلول به علت باشد؛
اره گرفتار آمده در جبر ناشي واش همكه به صرف پديدار بودگي- اش در پديدار فردي) در خود

  2.شود متجلي مي - از اصل دليل كافي است
خوبي يا خير را حاكي از مناسبت چيزي با تلاشي  ،شوپنهاور در سپهر پديدارهاي فردي

توان نظر به حال يا آينده و به عنوان چيزي ا ميبه باور وي، خوب يا خير ر. داندمعين مي
. اند كه خوبي و خيربدي و شر نيز به همان اندازه نسبي. آوردتعريف نمود كه كام اراده را برمي

 3.خوب يا خير است براي پديدار ديگر بد يا شر باشد رو، شايد آنچه براي پديداري خاصاز اين
و همچنين ا 4.خواندمي بدو مانعِ ناآگاه را  شررا ) ان و انسانحيو(شوپنهاور مانعِ آگاه در واقع، 

شوند، بلكه با از خود ديگران نمي افرادي كه بنا به اقتضاي شخصيتشان نه فقط مانع از تلاش
شتابند را به نحو كلي خير؛ و افرادي كه بنا به اقتضاي گذشتگي به ياري ديگران مي

-انكار اراده ديگران هستند را به نحو كلي شر مي شخصيتشان هماره آماده ارتكاب ستم و

تواند به خير مطلق بيانديشد كه به ارضاي رو نميشوپنهاور در سپهر پديداري از آن. خواند
حال، او در سپهر فراپديداري از انكار اراده به عنوان خير مطلق ياد با اين. نهايي اراده باور ندارد

  5.كندمي
                                                            

1. Schopenhauer 2000: V1. 291 – 305      2. Schopenhauer 1969: V1: 395, 396 
 

3. Ibid: 360 362    4. Cartwright 2005: 9, 48 
 

5. Schopenhauer 1969: V1: 360, 362 
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و خير يك تعريف سلبي ) سعادت(تعريف وي از لذت  ننيز همچوتعريف شوپنهاور از حق 
هيچ سخني از حق به ميان  ،شوپنهاور بر اين باور است كه اگر ستمي وجود نداشت. است
آمد و لذا از اين منظر كل قلمرو اعمال ممكن به اعمالي كه اخلاقاً ستم هستند و اعمالي نمي

مثال (واسطه اراده يافتگي بينهاور، بالاترين ابژگيدر نگاه شوپ. شودكه ستم نيستند تقسيم مي
كه هر فرد در در حالي. شودشماري تكثير ميبنابر اصل تفرد در افراد پديداري بي) انسان

شود، به خود آگاه مي -ورز و بازنمابه مثابه اراده و بازنمود يا به مثابه اراده–شناختي مضاعف 
رو، حفظ ذات و بازنمود خود از اين. شناسدمثابه بازنمود مي سويه و صرفاً بهافراد ديگر را يك
-يافتههر اراده فرديت. كندكند و خودخواهي در حدود اصل تفرد رستن آغاز مياولويت پيدا مي

يافته محافظت كند و اين امر هاي فرديتاي درصدد است تا خود را در برابر ديگر اراده
در خود همه پديدارها است،  شيئجا كه اراده از آن. زندضديت، تنازع، رنج و شر را رقم مي

شان به عنوان نزاع دروني  منظور حفظ ذات و موجوديت پديداريشوپنهاور از نزاع پديدارها به 
–هاي بدني كارگيري توانمندي ، خود را از طريق به1به باور وي، تأييد اراده. كنداراده ياد مي

كه ارادة و ستم عبارت از آن است  كنداظهار مي -ستكه ارضاي كشش جنسي از آن جمله ا
يافته است فراتر رود و هاي بدني كه در آن ابژگيكارگيري توانمندي فردي در تأييد خود از به

هاي بدني ديگري در واقع، ستمكار توانمندي. هاي بدني ديگران را به خدمت بگيردتوانمندي
خود را در وراي توان  و محدوده خدمتگزاري به ارادهكند خويش منع مي را از خدمت به اراده

شوپنهاور چنين عملي را ستم يا انكار اراده ديگري از پسِ تأييد اراده . دهداش توسعه ميبدني
اش را به شكل درد و هاي بدني و انكار ارادهستمديده، تجاوز به حوزه توانمندي. خواندخود مي

  . نگرددرد و رنج را به عنوان فرجام نزاع دروني اراده مي كند و شوپنهاور اينرنج احساس مي
با دو ساحت وجودي و  ،كندكشي ستمديده يا شري كه وي تجربه ميسان، رنجبدين

در جهت -كشي ستمديده مستند به خودخواهي ستمگر جا كه رنجتا آن. يابداخلاقي پيوند مي
توان بر شر اخلاقي است، مي - اراده ديگرياش از طريق انكار حفظ ذات و موجوديت پديداري

داند؛ ش ميجا كه شوپنهاور تنازع پديدارها را گواه بر نزاع دروني اراده با خوداما آن. تأكيد نمود
شود،  هاي بدني يك فرد از سوي فرد ديگر متجلي مينزاعي كه به صورت تسخير توانمندي

ور بر آن است كه شرارت گاه به چنان شوپنها. توان بر شر ناگزير وجودي انگشت نهادمي
رسد كه ستمگر تحميل رنج به ديگران را نه فقط به عنوان طريقي در جهت تأييد اي ميمرتبه

                                                            
1. affirmation of the will 
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نفسه وي مبدل كشي ديگران به هدف فيكند، بلكه لذت بردن از رنج خويش دنبال مي اراده
در هر . دهدنيرنگ رخ مي در نگاه شوپنهاور، ستم يا از طريق خشونت و يا از طريق. شودمي

دارد تا به جاي خدمت به اراده خويش به اراده وي خدمت دو صورت، ستمگر ديگري را وامي
تعدي ستمكارانه . كند؛ يا به جاي عمل كردن بر طبق اراده خود همسو با اراده وي عمل نمايد

هاي انگيزهدر خشونت از طريق اجبار فيزيكي و در نيرنگ از طريق جبر انگيزش و ارائه 
-جا پيش به باور شوپنهاور، هنگامي كه فرد در تأييد اراده خود تا بدان. شودمجعول محقق مي

رود كه به حوزه تأييد اراده ديگري وارد شود و اراده وي را انكار نمايد، دفاع فردي كه به او 
  1.رو، حق استانكار آن انكار و از اين ،تجاوز شده

جهان را واجد به نوعي عدالت تكويني باور دارد و لذا  اشفلسفيشوپنهاور همسو با مباني 
به باور وي، هستي و زندگي به خودي خود يك اعوجاج يا . بيندمعنا و مفادي اخلاقي مي

وي چنين  2.شوداش از قبل رنج و مرگ پرداخت ميهمان گناه نخستيني است كه كفاره
فردي مبتني  در خود در همه پديدارهاي شيئرا بر وحدت نامد و آن مي 3عدالت پاياعدالتي را 

نها در هماني تخطي و عقوبت است؛ عدالتي كه تدر نگاه شوپنهاور، عدالت پايا، اين. داندمي
- شود و بر شناختي كه تابع اصل تفرد و خدمتگزار اراده است پوشيده مي نهاد جهان يافت مي

  . ماند
- شناخت محدود به اصل دليل كافي و جهاني كه ره 4،بوداشوپنهاور با الهام گرفتن از آيين 

در  شيئناتوان از شناخت  ،كسي كه گرفتار به مايا است. خواندمي 5ماياآورد آن است را پوشيه 
فرد گرفتار . برداش راه ميخود، تنها به شناخت پديدارهاي مباين و ربط اين پديدارها به اراده

خبر از آنكه ستمگر و ستمديده به شناسد؛ بيرا ستمديده ميبه مايا يكي را ستمگر و ديگري 
چنين كسي تحت فشار اراده به لذات زندگي . در خود واحدند شيئلحاظ سرشت دروني و 

كوشد چنين كسي مي. خردخبر از آنكه با اين عمل درد و رنج را به جان ميزند؛ بيچنگ مي
خبر از آنكه با اين ج فردي خويش برهد؛ بيتا با شرارت و تحميل رنج بر ديگري از شر و رن

هاي با نظر به ذات همگان هر كس تمام رنج. كندعمل رنج مضاعفي را به خود تحميل مي
خورد كشد؛ گويي اراده فردي از شناختي كه خدمتگزار او است فريب مي جهان را به دوش مي

                                                            
1. Ibid: 332, 334, 335,337, 339, 340, 342, 362, 363 

  278: 7ج ،1382كاپلستون،  . 2
3. eternal justice   4. Buddhism  5. the veil of Maya 
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تر ي نيل به لذتي افزونچنين كسي برا. ماندو از تشخيص خود در پديدارهاي فردي بازمي
ديگربار در نزاع  ،در خود شيئكند و با اين عمل، اراده به مثابه رنج را به ديگران تحميل مي
يافت، ستمگر اگر ديدگان ستمگر و ستمديده بصيرت مي. درددروني خود خويشتن را مي

ر شرارتي از ديد كه هبرد حضور دارد و ستمديده ميكرد كه در هر آنچه رنج ميمشاهده مي
- هاي جهان را به آغوش اش تمام رنجسرشت دروني او سر برآورده و او است كه با تأييد اراده

شوپنهاور عذاب وجدان ستمگر را از يك سو به آگاهي مبهم وي از وحدت دروني . كشدمي
  1.دهدها و از سوي ديگر به هراس وي از آشكار شدن شخصيتش نسبت ميابژه

ر، شناخت وحدت ذاتي پديدارها يا گذر از اصل تفرد ما را به عدالت و تعدي در نگاه شوپنهاو
حال، اگر چنين شناختي فزوني بگيرد مرز در عين. دهدنكردن به قلمرو اراده ديگران سوق مي

پوشي از تأييد اراده خود در جهت مساعدت به خواهي يا چشمعدالت درنورديده و به نيك
حالي كه شخص خودخواه و شرور خود را در محاصره پديدارهاي در . شودديگران منتهي مي

در جهاني از پديدارهاي آشنا  و نيك خود گذشتهكند، شخص از بيگانه و متخاصم احساس مي
- خواهي نيكنيك شوپنهاور ثمرة. داندسر نموده و سعادت هر پديداري را سعادت خود مي

-خواهان را به نيكبه باور وي، آنچه نيك .داندخواهان را تسلي بخشي به آلام ديگران مي

   2.آگاهي به رنج ديگران از طريق رنج خويشتن است ،دهدخواهي سوق مي
-داند و صراحتاً با هر نظام اخلاقي كه امكان همشوپنهاور فضيلت را با سعادت بيگانه مي

مرتاض در سرابي تهي است و ) لذت(سعادت . كنددو را مفروض بگيرد مخالفت ميآهنگي اين
- خويي عاري از چشمفضيلتمندي و نيك او. بهره استحالي فضيلتمند است كه از سعادت بي

به باور وي، . دهددر خود ارجاع مي شيئداشت را به شناختي شهودي از ذات جهان و وحدت 
. شودو در طول حيات شخص متجلي مي - در لفظ و نه–چنين شناختي تنها در عمل 

داند كه براي ثمر مييلت بيفضو قواعد انتزاعي را به همان ميزان براي ها شوپنهاور آموزه
 ندهد و به آن همچواو تنها جايگاهي فرعي به شناخت انتزاعي و مفهومي اختصاص مي. هنر

هاي رفتاري گر انگيزهاي در جهت حفظ و پرداخت آنچه شهود شده و به عنوان تأمينوسيله
همان نحو كه عقايد و باورهاي درست به سختي پشتيبان  به ،كندتصريح مي او. نگردمي
 3.سازندرا آشفته ميشوند، عقايد و باورهاي نادرست نيز به دشواري آن يلتمندي ميفض

                                                            
1. Schopenhauer 1969: V1: 297, 350 – 354, 357, 366 
2. Ibid: 371, 374, 375   3. Ibid: 271, 361, 367, 368, 370 
3. Ibid: 271, 361, 367, 368, 370 
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  گيرينتيجه
توان برابرنهاد رويكرد اغلب فيلسوفان اروپايي رويكرد شوپنهاور به مسأله شر را مي

 ،بيني در سنت فلسفي غرببود كه به دليل غلبه خوششوپنهاور خود بر اين باور . درنگريست
كه ذهن دشوار خواهد بود؛ در حالي اش براي مخاطب اروپاييپذيرش نتايج بدبينانه فلسفه

بيني به رغم آنكه بدبيني شوپنهاور و خوش. شرقي هيچ استبعادي در آن نتايج نخواهد يافت
هاي كلامي اعي، تاريخي و حتي برداشتتوان به عوامل رواني، اجتمفيلسوفان ديگر را مي

 ،رسدنسبت داد، اما آنچه به لحاظ نظري بيش از هر عامل ديگري حائز اهميت به نظر مي
شوپنهاور با پي افكندن متافيزيك اراده و بازنمود، . دو رويكرد است خاستگاه متافيزيكي اين

  . دهدت ميتوصيف و تبيين ديگري از شرور وجودي، معرفتي و اخلاقي به دس
طرد عقلانيت و هدفمندي از بنيان جهان، اصرار بر  در حقيقت، بدبيني شوپنهاور ثمرة  

افزون بر . است مند اصل دليل كافي در شناخت ارادهاولويت اراده بر شناخت و تأكيد بر نفوذ 
چه  تا ،هاي پيشينيدهد كه ديدگاه فلسفي و فرضاين، دقت در آثار شوپنهاور به ما نشان مي

هاي هنري تأثيرگذار  هاي ديني و آفرينشي علمي، آموزهها يافتدستتواند در تفسير حد مي
پوشي حال، اگر از بستر و بنيان متافيزيكي رويكرد هر فيلسوفي به مسأله شر چشمبا اين. باشد

م و صرفاً بر نتايج تمركز كنيم، شوپنهاور را در رويكرد عدمي به خير به همان اندازه از فه
  .يلسوفان اروپايي را در رويكرد عدمي به شرفمتعارف دور خواهيم يافت كه اكثر 

ارتباط با نظر به يك اصل وجودي رو نشان داد كه مفاهيمي به ظاهر بيپژوهش پيش
اراده . زنندرا رقم مي ، زنجيره سازوار يك انديشه)اصل دليل كافي(و يك اصل معرفتي ) اراده(

خود را در پديدارهاي  ،هدفو به عنوان كوششي كور، غيرعقلاني و بي در خود شيئبه مثابه 
مثل افلاطوني . كندمتجلي و تأييد مي) امور فردي(اش و باواسطه) مثل افلاطوني(واسطه بي

هر يك از پديدارهاي فردي، . زنندامان را رقم ميدر تصاحب ماده مشترك كشاكشي بي
 مند ار اصل دليل كافي و شناخت ارادهدر حص) هاو انسانحيوانات (خصوصاً پديدارهاي آگاه 

اش را از امكانات بدني اش حدود تأييدگري ارادهخويش به منظور حراست از هستي پديداري
برند و ستمكار و ستمديده رنج مي. زندروزي جهان دامن ميبرد و با اين كار به تيرهفراتر مي

رو كه  رو كه تجلي اراده است و از آن پديدار فردي از آنافزون بر اين، هر . رنج شر است
همواره ميان رنج خواستن و ملالِ كامروايي در نوسان  ،گرفتار آمده در سپهر اصل تفرد است

ترين تا وانگهي، تأييد اراده از خفيف. است ملال صورتي از رنج است و رنج شرّ. است

www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID



 

 

      شناخت   108
 108   Schopenhauer: Pessimism, and the Positive . . . 

       Mohsen Akbari، Ahmad Ali Akbar Mesgari 

فريبي  ،و سعادت ،در اين ميان، خير، لذت. شديدترين ظهورش تأييد زندگي، رنج و شر است
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